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Abstract 

The central focus of this article is to explore how human autonomy and 

freedom are shaped using the principles and approaches of Christianity 

during the early modern period in Europe. The research adopts a 

historical and foundational methodology. Christianity, as interpreted in a 

particular way within modern philosophy, emerges as a religion of 

individuality, freedom, and the liberation of humans from external 

authority. Descartes' philosophy, in a sense, shares this central theme of 

freedom with Christianity. He is among the first figures in Western 

intellectual history to take significant steps toward liberating humanity 

from external authority. Descartes’ epistemological theory paves the way 

for greater human freedom and independence by positioning reason as 

autonomous and self-legislating, reliant solely on its own principles and 

acknowledging no authority higher than itself. With this approach, 
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Christianity plays a crucial role in shaping Descartes' way of thinking. 

However, for Christianity to serve as the foundation for all modern 

transformations, it needed a theologian like Thomas Aquinas, who could 

bridge the sacred Christian principles with the secular outlook of the 

modern world. This article examines the relationship between 

Christianity, the philosophical revolution of Thomas Aquinas, and 

Descartes' philosophy of freedom. 
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 چکیده

انسوان بوا  یو آزاد ینییخودآ یریگشکل یچگونگ حیتوض یدر راستا مقاله نیا یهابحث ینقطهٔ مرکز

مقالووه در  نیووا قیوواروپاسووا. روش تحق دیوودر دوران جد ا،یحیمسوو نیوود کووردیو رو یاسووتفاده از مطووان

 ا،یوفرد نی، ددیخاص در فلسفهٔ جد یریبا تفس ایحیمس نی. داسا یادیبن - یخیچارچوب نگرش تار

 ایحیمسو نیوهمچوون د ،یبوه اعتطوار زیاسا. فلسفهٔ دکارت ن یرونیب ایانسان از مرجع ییو رها یآزاد

 نیغورب، اولو شوهٔ یاند خیاسا که در تار یافراد نیاسا، و او جزء نخست یآزاد یمضمون مرکز یدارا

راه را  یمعرفا دکارت هٔ ینرر رایز ؛برداشته اسا یرونیامر ب ایانسان از مرجع یآزاد یها را در راستاگام

و  نییخوودآ یکند و عقل را بوه منزلوهٔ اموریباز م یانسان برابر متعلق خارج شتریو استقلال ب یآزاد یبرا

 خوود از بواتتر را یتویمرجع چیهو و دارد نوانیبه اصول خوود اام فقطکه  کندیم یگذار معرفخودقانون

 ایحیاموا مسو اسوا؛ دکوارت دنیشیاندنوع مهم الزامات از یکی ایحیمس نید کرد،یرو نی. با اداندینم

داشا  ا یاحت ینیبه نام توماس آکوئ یدانیبه اله رد،یقرار گ دیهمهٔ تحوتت جد مطنایآنکه بتواند  یبرا

                                                           
 قیانسان در فلسفهٔ دکارت از ار ینییخودآ أ(. فهم منش0453. )محسن باف،یمشک باقرزادهاستناد به این مقاله:  .1
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  مقالووه، نیووباشوود. در ا دیووجد یایوودن یعرفوو کووردیو رو یحیمسوو یقدسووان یمطووان انیووم یکووه بتوانوود پلوو

دکارت مورد تأمل و پژوهش  یو فلسفهٔ آزاد ینیتوماس آکوئ یانقلاب فلسف ا،یحیمس نید انینسطا م

 .ردیگیقرار م

 هاهکلیدواژ 

 .یآزاد ا،یفرد ،ینیی، توماس، دکارت، خودآاتیاله ا،یحیمس
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 مقدمه

ها غرب در ایران، منطق درونی دین مسویحیا درخشوش شهٔ یاندهای تاریخ یکی از حفره

دکوارت  شوهٔ یانداگر  ،های اندیشه در سراسر قرون وسطاسا. به اعتقاد نگارندهو انقلاب

تر فهمیوده عمیوق فقطدیون مسویحیا و قورون وسوطی وارد کنویم، نوه جاذبوهٔ را به میدان 

نرری که از دین مسیحیا و قرون وسطا بوه دکوارت رسویده اسوا  یبلکه میراث ،شودمی

و در این بین، اتصال نرری میان دو دنیای قرون وسطی و دنیای جدید  شودیمنیز روشن 

 گیورد.یوو تمودن شوکل می شوهٔ یاندکوه تواریخ  هاسوااتصالدر ایون  ؛شودیمفهمیده 

راه را برای فهوم بهتور  تواندیماروپا  شهٔ یاندمنطق درونی تأثیر مسیحیا بر تاریخ  حیتوض

 متفکران جدید و ارتطااشان با سنتشان هموار کند و سهم مسیحیا نیز مشخص شود.

در این مقاله، نگارنده در آغاز، به بررسی مطانی و اصطلاحات مهم و تأثیرگذار دیون 

اتفاقوات  همو شودن مدخلشدن و ذیاصطلاحاتی که قابلیا آبستن ؛پردازدیممسیحیا 

بوه انقولاب الهیواتی و عرفوی  ،، در نرر و عمل، در دنیای جدید غورب هسوتند. بعود از آنمهم

عقول  بخشویدن بوهتوماس قدیس و اینکه چگونه توانسا از قدرت دین مسیحیا برای قدرت

انسانی و عرف استفاده کند، خواهیم پرداخا. درنهایا نسطا میان مطانی دین مسویحیا 

 آگاهی و آزادی دکارت بررسی خواهیم کرد.  لسفو تحول آکوئینی در آن را با ف

 خودآیینی انسان رۀتوضیح عناصر کلیدی و تأثیرگذار مسیحی  دربا. 1

های بنیوادینی نسوطا مطنای نرری و نوع نگاه دین مسیحیا به انسان و عالم دارای تفاوت

چنانکه نوه مفهووم اطیعوا بوه  ؛یونانی و شرعی دین یهود اسا انهٔ یگراعایاطبه نوع نگاه 

مطاحوث  هم بلکه در  ،فهمدو نه شرع را به معنای دین یهود می پذیردمی معنای یونانی را

کنوود. دو مووورد از ای را انتخوواب میتوووان گفووا کووه مسوویح کوواملا  موضووع پیچیوودهمی

 ۀففلسد خیتدر مسیحیا با تفکر یونانی را امیل بریوه در پایوان جلود دوم  عمدهٔ  یهاتفاوت

اموری مسوتقل و  منزلو به  subjectخود توضیح داده اسا. به اعتقاد او در فرهنگ یونانی 

مسوتقل  subject ،اما در دین مسویحیا ؛خودش وجود ندارد objectخودآیین در نسطا با 

فعول آن عطوارت از تفکور  همو شوود و وجود دارد که درحقیقا جدا از اشیا تعریف می
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دل یوا قلوب( )درون  حووزهٔ ارای حیات خاصوی اسوا کوه آن بلکه د ،عالم نیسا دربارهٔ 

درون یوا  ۀشوود و ایون حووزاسا که با جهان و تصورات ناشوی از آن توضویح داده نمی

 درون   حووزهٔ کنود. ایون تحویول پیودا نمی objectاموری اسوا کوه بوه هویچ  فقوطوجدان 

 فقوطو  سازدیمرا  subjectبیرونی همان اسا که  یمرجعیت هرگونهتوسط  ناپذیردسترس

اندیشود. گیورد و سووژه مسوتقلا  مینضوج میآلیسوتی ایدهدر همین تمدن اسا که فکور 

اسوا  هموراهبا آغواز مسویحیا  روعشدومین تفاوت، نگاه تاریخی به هستی اسا که ش

اگر بخواهیم توضیح دهیم، باید گفا که بوا  ،عطارتی بهتر به .(020 - 024 صص 0 ،0320 ه،ی)بر

شویم که اساسا  دنیای درون اسوا کوه کواملا  در ما وارد دنیای روح می ظهور مسیحیا،

ترین مفهووم مهم ،مفهوم اطیعا به اعتقاد نگارنده اسا. تقابل با فهم دنیای اطیعی یونانی

معوادلی بورای ایون  ،خالقش نیز خودشان بودند و در دیون توورات کهدنیای یونانی اسا 

و شرع یهودی اسوا کوه هور دو از  (053- 050، صص 0323)نو: اشتراوس،  مفهوم وجود ندارد

بوار توجوه  کردنود. مسویحیا بورای اولویناصول خودشان را بر انسان تحمیول می ،بیرون

کورد انسوانی را تعریوف کنود کوه او  تلاشخودش را تماما  به درون انسان متوجه کرد و 

نین اطیعوا یوا قووانین ظواهر شورع. دهد و نه با قووابا درونش توضیح می فقطخودش را 

هموان وجودان،  ،بخشدتوان گفا مسیح به آن اعتطار میدرواقع این دنیای درونی که می

آیود. ایون دسوا می از آن بوه بعودهاجدید، آگاهی و سابژکتیوی اسوا کوه   و در فلسف

کس یوا هویچ نهوادی هیچ ،دنیای درون به اعتطاری که سابژکتیو، مستقل و خودآیین اسا

فلسدفۀ چنانکه هگل در کتواب  ؛پذیردرا به درون آن راهی نیسا و هیچ مرجعیتی را نمی

 : سدینویم حق

محوری و کوانون تفواوت میوان دنیوای  نقطهٔ حق آزادی سابژکتیو یا درون آزاد، 

باستان و دنیای جدید اسا. این حق بوه شوکل نامحودود خوود، در مسویحیا در 

 آغاز آمده اسا و اصل اساسوی شوکل جدیودی از واقعیوا جهوان شوده اسوا

(Hegel, 2003, p. 151). 

 توودریج مسوویحی، به مووؤمناز ایوون مفهوووم وجوودان درونووی هوور : »دیووگویموواسوتار  

 «آزاد و رسوتگاری هور فورد مورتطط بوود ارادهٔ مفهوم فردیا پرورش یافا که درواقع بوا 
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(Stark, 2005, p. 2).  مسویحیا شوروع  بواتوضیح فردیا فرد در تقابلش با جمع نیز به نحوی

شناخا. استار  در توضویح ایون چنانکه فرهنگ یونانی و یهودی، فرد را نمی ؛شودمی

اش بوه در هنگام نوشتن کتاب جمهوری خوود، تموام توجوه افلااون»نویسد: موضوع می

چنانکوه حتوی مالکیوا شخصوی را نیوز رد  ؛کنداجتماع اسا و فرد را قربانی اجتماع می

اما در تقابل با آن، فرد، مورد توجه فکر سیاسی مسیحی قرار گرفا و همین امر  ؛کندمی

 . بوه(stark, 2005, p. 11)« ااثور گذاشوچوون هوابز و ت   ،به نوع تفکر سیاسوی فیلسووفانی

چراکوه فردیوا  ؛اعتقاد نویسنده، این یوو ابوزار انقلابوی در دسوتان دیون مسویحیا بوود

دانسوا، بوه فورد را دارای ارزش نروری نمی فرهنوگ یونوانی  ) مخلوق دین مسیحیا بود

، نقود حدق ۀفلسدفدانسا. هگل در آغاز کتاب آن را دارای ارزش بحث نمی ،همین دلیل

نفهمیودن درون آزاد فورد  جوهٔ ینتو نوابودی آنهوا را  کندیم هاونانیا به این نگاه بزرگی ر

 .(Hegel, 2003, p. 20) داندیم

یونانی و روموی بوه معنوایی کوه در دیون  سابقهٔ گفا که دمفهوم آزادی نیز بای رۀدربا

و  خودجووشای که از درون انسان به صوورت یعنی آزادی ؛مسیحیا مطرح اسا ندارد

 برخووردارخودآیین بیرون بیاید. مفهوم آزادی از چنان جایگاهی در دنیای جدیود اروپوا 

تووان ممکون دانسوا. اسوتار  بورای اسا که فهوم ایون دنیوا را بودون فهوم آزادی نمی

 : سدینویمهای دیگر با سنا نسطاتوضیح وجه تمایز معنای این واژه در 

 ، کلموواتی بوورای آزادی دارنوودهووای آسوویایی، تتووین و یونووان بوورخلاف زبان

 اموووا  ؛داننووودهوووا خودشوووان را آزاد میهوووا و رومیو تعوووداد زیوووادی از یونانی

بردگوان توضویح  توودهٔ آزادی خودشان را در مقابل  آنهامشکل از اینجاسا که 

 ,stark, 2005)[ انسوان ۀصوفا ممیوز نوه [دهند و درواقع آزادی یو امتیاز بوودمی

p. 12) . 

شوود، نووع ها میوجوه دین مسیحیا که باعث تمایز آن از دیگر سنایکی دیگر از 

و  (33-30، صوص 0300 لسوون،ینوو: ژ) اش به شرع اسا. دین مسیحیا دین شورع نیسواتلقی

هرگز کسی را دعوت به حکوم قوانون ظواهر شورع  ،مسیح در انجیل به جز در یو مورد

تنهوایی را بوه آنهواکنود، یکوه از قووانین عهود عتیوق نیوز صوحطا منکرده اسا و زموانی
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دانود. تور میآن عهد پیش کنندهٔ داند و خودش را متکاملمدخل رستگاری انسان نمیذی

تکلیف دیون مسویحا را برابور  ،باتی کوه در انجیل متی، به اور کامل  مسیح در موعر

کوه در جلووتر بوه مناسوطتی دیگور  گیردمیکند و موضع جدیدی را دین یهود روشن می

، قوانون ظواهر شورع دیون رنیغلات سرله به حش خواهد آمد. پولس قدیس در آغاز توضی

بوه  253ص  ،انجیول )نوو: کنوداعتطار قلموداد میبرای انسان مسیحی بی ،یهود را به اور کامل

ترین شکل ممکن، جدایی این دو را در ادامه و در پایان آن رساله، پولس در افراای .(بعد

 :دهدیمگونه توضیح این

بار به زیر یوو  بردگوی  مسیح ما را رهاند تا آزاد بمانیم. پس استوار باشید و دگر

گویم: اگر ختنه کنید، مسیح بوه هویچ کوار شوما در نیایید. من، پولس، شما را می

: او ملوزم دهومیموکند شوهادت نخواهد آمد. بار دیگر به هر انسانی که ختنه می

ما کووه دادگووری را در شووریعا جووای آورد. شوو تمامی بووهاسووا شووریعا را بووه

زیورا در عیسوی  [؛...] دیاگشوتهاز مسویح گسسوته و از فویح محوروم  ،جوییدمی

بوودن، بلکوه تنهوا ایموانی کوه بوا بودن اهمیا دارد و نه نامختوننه مختون ،مسیح

 .(250ص  ،0380)انجیل،  کندیممحطا عمل 

کند که دین مسویحیا، تحوا قوانون ظواهر شورع نیسوا و درستی اشاره میپولس به

ایمدرن چنانکه لوتر هم در کتواب خوود،  ؛دیکنیمبرای مسیح مهم نیسا که شما چه کار 
 سواینمودخل در رسوتگاریتان ذی ،گفته بود که اینکه شما چه بپوشید و چه بخورید تنهر

(luther, 2005, p. 262).  حکوم بوزرد دارد کوه آن حکوم را در هور چهوار  یوو فقطمسیح

 : دیگویم. مسیح دینیبیمانجیل 

گوش فرادار ای اسرائیل، خداوند خدای ما خدای یگانه اسا و خداوند خودای 

خویش را به تمامی دل و تمامی جوان و تموامی ذهون و تموامی قودرت خوویش 

بودار. دوسا بدار. حکم دوم این اسا همنوع خویش را چون خویشتن دوسوا 

   .(353 ص ،0380)انجیل مرقس،  حکمی بزرگتر از این احکام نیسا

 :گویوددانود و میشریعا دین مسویحیا را محطوا می هم و از اینجاسا که پولس 

توماس قدیس هموین  بعدهاشریعا مسیح اسا. درواقع در نگاهی دیگر،  خلاصهٔ محطا 
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 داند.مسیحیا و یهود مینگاه مهرآمیز مسیحیا را یکی دیگر از وجوه تمایز 

در دیون مسویحیا پول زد. ایون دو  1به توضیح مفهوم ایمان و لطوف توانیماز اینجا 

سوا کوه انسوان را از ا دین مسویحیا اسوا و همچنوین جوایی خلاصهٔ  ،مفهوم به عطارتی

و مطنوای اطیعوا و  ،کنودبرد و او را وارد دوران لطف میاطیعا پیشین خودش فراتر می

. دیون مسویحیا بورخلاف دو دیون ابراهیموی دیگور، شوودیموار گذاشوته عقل عرفی کن

بلکوه خوودش را در گسسوا کامول از  ،تر از خودش نیساتاریخ پیش ادامهٔ روندش در 

اید و بوا ظهوور مسویح، شوما وارد دوران لطوف شوده زیورا ؛شناسدیمتر خود تاریخ پیش

پوس » :سدینویمنانکه پولس چ ؛دیگر امر اطیعا و قانون ظاهر شرع بر شما حاکم نیسا

دیگر چه جای فخرکردن اسا؟ جایی نیسا. با کدام شریعا؟ با شریعا اعمال؟ نی. بوا 

که آدمی با ایموان و بودون عمول بوه شوریعا، دادگور شومرده  میبرآنشریعا ایمان. چه 

شده از اهمیا باتیی در تواریخ اندیشویدن اروپوا بیان  جمل .(000، ص 0380 )انجیل، «شودیم

بوه عطوارتی  های دینی و الهیاتی و انسانی اسا.انقلاب بیشترمدخل برخوردار اسا و ذی

 مووا و  همووهٔ شوودن دیگوور، لطووف یعنووی اتصووال مووا بووا خداونوود از اریووق پسوورش و الهی

شما در آن روز خواهید فهمیود » :آمده اسا انجیلچنانکه در  ؛زیستن مسیح در درون ما

« موردان خودا( یهواجاناتحواد هسوتم )که من در پدر هستم و شما در من و من در شوما 

(luther, 2009, p. 56) ،موؤمن. این اتصال انسوان بوا خداونود از اریوق لطوف و ایموان بوه آن 

 کنود و او را وارد دورانجودا می ،مسیحی را از وضع اطیعی پیشوین کوه وضوع گنواه بوود

زید و از اینجاسوا کوه دیون جایی که مسیح در درون او و از اریق او می ؛کندروح می

توجه اسوا یوا حوداقل آن را شود و به حکم قانون ظاهر شرع بیمسیحیا دین درون می

قطول از آمودن » :دیوگویموشناسد. به این دلیل اسا که لوتر دوم به رسمیا می مرتطهٔ در 

. (luther, 2009, p. 80) «ی بوودیم توا آنکوه ایموان آشوکار شودایمان، ما توسط شریعا زندان

دوران لطف دوران کمال و خودآیینی انسان اسا و از نرر مطوانی دیون مسویحیا، شورع 

اموا  ؛بگویود آنهواها بوود کوه تزم بوود هموه چیوز را بوه چون معلمی بورای بچوهمه ،یهود
                                                           

 Bernard lonergan, 2000. p. 6).نو: ) یحیمس هفهم لطف در نگا یبرا .1
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ات دین مکتوب بوود کوه مسیحیا دین کمال اسا و مخااطش انسان بالغ اسا. دین تور

 اما دین مسویحیا قوانونش را در قلوب انسوان حوو کورده ؛همراه با ترس و وحشا بود

دیوویس از تومواس  چنانکوه ؛دهوداسا. انسان از اریق آن حسن و قوطح را تشوخیص می

هاسوا. خداونود در درون شوریعا جدیود واقعیتوی در درون انسان» :کندیمقدیس نقل 

 .(Brian Davis,1993, p. 261) 1«بردیمکند و آنها را فراتر از بشریا خودشان عمل می آنها

رسوود دیوون مسوویحیا بووا توجووه بووه مضوومون اصووطلاحاتش و همچنووین بووه نروور می

مسیح با بسیاری مطانی دیون یهوود، بوه صوورتی ناخودآگواه توانسوته  دهٔ یچیپگیری موضع

ی، فردیا، سابژکتیوی و خوودآیینی انسوان اسا میدان متفاوتی برای پذیرش تفکر آزاد

را در زهدان خوودش داخول کنود و پرورششوان دهود. بوه  آنهاکه بتواند ایگونهبه ؛باشد

بیشوتر  و اندیشیدن جدید باشود  دین مسیحیا توان آن را داشا که مقدم ،عطارت دیگر

 با منطق درونی آن جریان همساز باشد. توانسایماز هر سنا دیگری 

 مشروعی  و استقلال عقل و عرف در الهیات مسیحی :استوم. 2

دانوان و فیلسووفان دانوان، حقوقترین الهی( یکی از برجسوته0000-0004) سیقدتوماس 

قرون وسطی بود و سعی کورد مطنوای اطیعوا ارسوطویی یوا عورف را وارد مطوانی نروری 

اموا  ؛اسوامفسور ارسوطو  فقوطکوه تومواس  شودیمالهیات مسیحی کند. این اور تصور 

فهم بهتری از ارسطو نطوود. ایون فلسوفه از اریوق   توماسی نتیج  فلسف: »دیگویمژیلسون 

ارسطویی به وجود نیامد، بلکه به اریق انقلاب و تحول بنیوادین در   تحول و تکامل فلسف

تا زمان توماس قدیس، بنا بر آن بوود کوه دوران  .(050 ، ص0320 )ژیلسون، «آن به وجود آمد

اهمیا مسائل عرفی و دنیوی بسیار بی ،و به همین دلیل 2لطف دوران اطیعا را نسخ کند

دیگر، حدود میان عقل و شرع نیوز روشون نطوود و یوا بوه بیوانی  سویشد. و از قلمداد می

لانیا یونانی به رسومیا دیگر، نسطا این دو توضیح داده نشده و به همین دلیل مطنای عق
                                                           

را فراتور از قوانون  یآنجا قوانون انسوان در آکوئینی(. 005-008 صص ،0450 ،ینی: آکوئنو) شتر،یبمطالعه  یبرا .1
 دهد.یم قرار هودیشرع 

 .(400-403، صص 0،  0320: فاستر، نو) ییقرون وسطا لسوفانیو ف نیگزاره در نزد آگوست نیفهم ا یبرا .2



11 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

... 
ت

هیا
و ال

ت 
حی

سی
ن م

دی
ی 

بان
ق م

ری
 ط

 از
ت

کار
هٔ د

سف
 فل

در
ن 

سا
ی ان

ین
دآی

خو
شأ 

من
م 

فه
 

. درواقع تومواس خوودش را در مقابول دو نووع (05 ، ص0300 لسون،یژ)نو:  شناخته نشده بود

 کوهبیند. هم تعادل میوان عقول و شورع و هوم تعوادل میوان دنیوا و آخورت عدم تعادل می

کوه بتوانود در آن، منطوق  نمایودهیئا تألیفی ایجواد  کندتلاش میو  ندیبیمرفته ازدسا

طا این امور پیچیده و متمایز از یکدیگر را توضیح دهد. به بیانی دیگر، توماس قدیس نس

عناصور  همو در میدانی از اروپا ایستاده اسا که الهیات دین مسیحی، هنوز نتوانسته اسا 

حقوق رمی و مطنای عقلانیا یونانی را  و فرا  شرع یعنی عرف منطقهٔ مختلفش، از جمله 

الهیاتی، دسا به انجام ایون کوار  دهٔ یچیپاولین بار در یو نرام  هضم کند و توماس برای

 و و از اریق آن، دنکبا توجه به بازکردن آن تنومند را سنا مسیحی کرد تلاشو  بردیم

و انجام این کار نیاز بوه تعریوف  دهد که وارد شده بود پاسخ یدیجد مستحدثهٔ به مسائل 

 الهیات داشا.جدیدی از 

دانوش  :قدیس، در جهان مسیحیا، دو نوع دانش وجود داشا پیش از عصر توماس

های درونی متفواوتی یونانی و دانش ایمانی که این دو با یکدیگر متعارض و دارای منطق

اوورکلی مطنوای عقول ین سوده بوود کوه تفکور ارسوطویی یوا بوهدکه چنواوریبه ؛بودند

تومواس قودیس در  های اصولیارح بحث ترینیکی از مهم 1.مشروعیا چندانی نداشا

 مثابو بودن الهیات اسا که این پرسش را توماس به ، پرسش از علمکلیرت الهیرتکتاب 

گونوه پاسوخ ایون ،کنود و بوه آن پرسوشخودش انتخاب می کلیرت الهیرتمدخل کتاب 

از نوور اطیعوی  فقوط علموی کوه ؛ما دو نوع علم داریم زیرا ؛دهد که الهیات علم اسامی

کند که آن نوور ایموان کند و علمی که از نوری ماورای عقل استفاده میعقل استفاده می

، 0320 )آکووئینی، گیرد کوه اموری عقلانوی نیسوایعنی اصول خودش را از ایمان می ؛اسا

خلاف اصوول عقلانوی اموری موطهم و ربه دلیل آنکه موضوع مورد بحث ایمان، ب؛ ( 05ص

اموا  کند. پیرویاسا. ذهن انسان باید اصول ایمان را بپذیرد و از مطانی آن  ناپذیرشناخا

علموی برهوانی، مسوتلزم توضویح اصوول ایموانی بوا  مثابهٔ از جها دیگر تأسیس الهیات به 

. (00-00 صوص ،0450 ئینی:)آکوو های استدتلی و برهوانی بوودتوجه به مطانی عقلانی و با روش
                                                           

 (.000-004 صص ،0323 ،یی: اطااطانو ،یبودن ارسطو و تفکر عقلانمطالعه دربارهٔ بدعا یبرا .1
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تولاش نرر توماس قودیس، هموان کتواب مقودس اسوا کوه مطادی ایمانی مورد  بنابراین

. توماس در اولین کوشش خود برای رفع تعارضوی کوه کند شناخا علمی از آن کندمی

بایود میوان عقول انسوانی و دانوش ایموانی  ،بودن آن وجود داشامیان ایمان و امکان علم

اطااطوایی معتقود اسوا کوه تومواس قودیس، در  مورد،در این  1.ساخایمنسطتی برقرار 

اساسی التفات پیدا کرده بود کوه   نخسا به این نکت ،کوشش خود برای حل این تعارض

بحوث اسوتدتلی و برهوانی  ۀعلم انسان به خداوند به هر صورت انسانی اسا کوه از شویو

از  ،گیورد که عقل در ذیل شورع و در پرتوو ایموان قورارفراتر رود و درصورتی تواندینم

زیورا  ؛منود خواهود شودعقلانوی بهوره یهواروشامکانات خود در کاربرد اسلوب و   هم

، بلکوه زنودینموبور هوم  - که مهطط علم خداوند اسا - ایمان نرم اطیعی عقل انسانی را

. ردیپوذیموعقل را کوه گفتوار عقلانوی نمونوه بوارز آن اسوا  یهااسلوببرعکس ایمان 

قلمرو ایمان که از آن به بازسازی دانشی در قلمرو ایمان تعطیور کاربرد اسلوب عقلانی در 

 .(000 ص ،0323 )اطااطایی، اسادرواقع به معنای تأسیس الهیات به مثابه علم  ،اندکرده

تر گفته بود که بعضی از علوم نسطا به بعضی دیگر اشراف دارند و یا به پیش ارسطو

بخوش اسوا و در فلسفه سامان :نویسدمی مربعدالطبیعهعطارتی دیگر سامان بخشند که در 

بخوش اسوا کوه تومواس از ایون بحوث سیاسوا سوامان :نویسودمی اخلاق نیکومدرخو 

کنود. مولا  تقسویم علووم در دانوش ترین استفاده را میبیش ،بندی علوم ارسطوییاطقه

  رتطوارسطویی، انتزاع موضوع آنهاسا که هموان نوور بیرونوی عقول اسوا کوه بوه سوه م

 بوورای فهووم توضوویح توموواس  شووود.می بنوودیدسووتهریاضوویات، اطیعیووات و مابعدالططیعووه 

 بهتر اسا بوه دو اصوطلاح توابع و متطووع، اصوطلاح مسوموع را نیوز اضوافه کنویم. منروور 
                                                           

 نیاتو - عقل با ارتطاط در آن اصول و مانیا ایاهم و ایعقلان و فلسفه با مانیا تعلمل یعنی -موضوع  نیدربارهٔ ا .1
مواس تو آنچوه جوز وسوطا قورون در یویرأ چیهو هرگوز»: دیوگوین زمان خودش موامفسر یاز زبان برخ لسونیژ

سطب در  نیابتدا کردند و به هم مانیعنوان فلسفه نطود. آنسلم و بوناونتورا فلسفهٔ خود را از ا قیت آورد، آکوئینی
 قیرشود اگرچوه کوار خوود را محودود بوه حودود عقول کردنود، چوون از تصودکلام محصور ماندند. اتطواع ابون

بوود کوه  آکوئینیاز فلسفه به کنار افتادند. تنها در مذهب توماس  زدند، سرباز یعقل استدتل جینتا نیتریضرور
 .(05ص ،0300 لسون،ی)ژ« محح استنتا  شد یاز مقدمات عقل یفلسف جینتا
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 منرووور آن وحووی اسووا و علووم  .از علووم مسووموع چیووزی اسووا کووه شوونیده شووده اسووا

 ،0450 )آکووئینی، ای فهم شوده اسوامتأله از آن علم مسموع که در ذهن اسا متطوع چیزی

 .(04-03 صص

بور نوور بیرونوی، نوور  افوزوناموا تومواس  هسوتند؛علوم علم توابع  هٔ یبقاز آنجا به بعد، 

کند که آن نور درون اسا که عطارت اسا از ایمان. توماس قدیس دیگری هم وارد می

شناسایی قرار دارد، به آن افزود و به ایون در ذهن فاعل که نور درونی ایمان یا عقل را نیز

فهمد که عقل ای از حقیقا را میایمان حیثیتی برتر یا نوری از عقل اسا و مرتطه ،اعتطار

مطوادی و اصوول خوود را از علوم مسوموع  ،الهیات که علوم متطووع اسوا. فهمدنمی فقط

عقول انسوانی،  یابزارهوافاده از گیرد که ایمان اسوا و آن مطوادی و اصوول را بوا اسوتمی

افکنود و از آن نور درونی ایمان که پرتوی خوود را بور عقول انسوانی می 1.کندیمبرهانی 

قلمرو شناخا اطیعی را روشن کنود و مطوابق  همهٔ سا که ا نورعقل کافی فقطپس آن، 

وو بندی ارسطو حرکا کند. اطااطاییدسته ون اس مفسور الهیوات تومو ،بوا اسوتفاده از پیور شو

 :سدینویمدر باب این اقدام او  ،قدیس

ای کوه تومواس ارسطویی بوه الهیوات مسویحی، و شویوه فلسفهٔ شنو در بیان نسطا 

کار های فیلسوفان یونانی بوهسیزدهم در تفسیر نوشته سدهٔ قدیس و دیگر متألهین 

بردند، آن را با نسطا لطف به اطیعا سونجیده و نوشوته اسوا کوه همچنوان کوه 

 فلسوفهٔ ، تفسیر الهیاتی بی آنکوه بوه سواختار اصولی کندینمرا نسخ  لطف اطیعا

 زیورا؛ (03 ، ص0300 لسوون،ی)ژیونانی آسیطی وارد کند، حیاتی دوباره به آن بخشید 

سویزدهم، نووزایش در موتن بازگشوا بوه روح تعوالیم انجیول  سدهٔ در مسیحیا »
                                                           

بور  یمراتب علوم قرار دارد و مطتندر رأس سلسله یعنیدر مقر خود  ،مذهب نیدر ا اتیاله س،یبه نرر توماس قد .1
شوود و یمو شوروع موانیاسوا کوه از ا یعلم خاص اسا؛ یوح نیاز هم شدهگرفتهاسا و اصول آن  یاله یوح

( اتیو. اگرچه فلسفه مادون کلام )الهردیگینم کار به خطا در وقوع از آن حفظ ای مانیا حیتشر یعقل را جز برا
 چوون کوه اسوا نیوکنود و آن اسولوب ایبه اسلوب خاص خود عمل م فقطاز آن لحاظ که فلسفه اسا  اسا،
 ئوایآنکوه از ه یشود و بیم یصحا احکام آن از بداها اصول و دقا استنتا  ناش اسا، یانسان عقل بر یمطتن

 بر که دیآیمطابقا بدان سطب حاصل م نیو ا ردیپذیخود تحقق مخودبه مانیمطابقا آن با ا رود، در به فلسفه
 .(00 ص ،0300 لسون،ی)ژ باشد قایتواند مخالف حقینم قایحق و اسا حق
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سوویزدهم  سوودهٔ علووم در  مثابوهٔ شوونو در الهیووات بووه  [.... ]«پووذیر شووده اسواامکوان

بازگشوا بوه روح تعوالیم انجیول و نوه تقلیود از »درستی یادآور شده اسا کوه به

 گفتوهٔ و بوه « جستن از فیلسوفان بر نوزایش مسیحی حاکم بودباستان یا بهره دورهٔ 

یگانوه نوزایشوی بوود کوه «»جواودانی مکتوب تومواس قودیس هٔ یسرمااین »هم او، 

 .(000 ، ص0323)اطااطایی،  «انجام رساند مسیحیا توانسا با موفقیا به

ایون  ؛علووم دیگور اشوراف داشوا هموهٔ دانوش برتور بوود و بور  با وجود آنکه الهیات  
منروور از تطعیوا، در اینجوا، ربوط زیرا  ؛علوم نطود دیگرحقیرشمردن  سطبداشتن اشراف

تووان گفوا کوه علوم با موضوع الهیات بود. پس بوه اوور خلاصوه می دیگرموضوعات 
متأله آن اصول ایمانی کتاب مقدس را با استفاده از مطانی نرری دانش ارسطویی و اصول 

. کنودیموفهمد و الهیات کوه علوم متطووع اسوا را بوا توجوه بوه آن ایجواد عقلانی آن می
د این اسا کوه اصوول ایموان کوه از گیرای که توماس قدیس از این بحث خود مینتیجه

با نتایجی که با امکانات عقل انسانی در الهیوات گرفتوه شوده  ،شودیمعلم خداوند ناشی 
 .(00 ، ص0300 لسون،یژ)نو:  سنخ اساهم ،اسا

بخشد و درسا اسا که عقل را توماس از اریق ایمان، به عقل مشروعیتی جدید می

راهوی  ،اما به هر حال ؛ضد مطادی ایمانی سخن بگویدتواند کند و عقل نمیتابع ایمان می

کند و این مهم اسا. را برای استفاده از نور درونی انسان که عقل اسا، در جایی باز می

بازکردن جایی برای عقل یعنی بازکردن جایی برای انسان و بازکردن جایی بورای انسوان 

استقلال و مرجعیوا اوسوا. بوه هموین اعتطوار  حوزهٔ یعنی بازکردن جایی برای عرف که 

درواقوع او  زیورا ؛شووداهمیوا میبااسا که فهم توماس قدیس برای فهم دنیوای جدیود 

رنسوانس یعنوی تلاقوی  .(025-080 ، صوص0450 ،ینئیآکوونوو: )زنود رنسانس اصلی را رقم موی

در اینجا بود که  یراز ؛دنستیایمها بر آن انسان با خدا و این انقلابی اسا که باقی انقلاب

انسوان و خودا ایجواد شود کوه در تواریخ  ،میوان دنیوا و آخورت تعواملیبرای نخستین بوار 

یعنوی توضویح ایموان مسویحی بوا  ؛سنتز تومیستی همین امور اسوا سابقه بود.مسیحیا بی

دانش عقلانی یونانی و ایجاد علم الهیات با اسوتفاده از تووان هور دو سونا. ایون سونتز در 

ایون دو  جوهٔ ینتکتواب  هم  ،دهد که از آنجا به بعدات الهیات دو اقدام انجام میآغاز کلی
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بودن علم الهیات اسا که این راه را برای علووم اقدام ارزشمند اسا. اولین مورد، انسانی

کند و درواقع توماس با کل تاریخ پشوا سور خوود کوه بوه تموایز انسانی در اروپا باز می

کند. در اینجاسا که بورای نسانی قائل بودند، تسویه حساب میکامل میان ایمان و عقل ا

 ،شوود. دوموین مووردنخستین بار به عقول انسوان در کنوار شورع و ایموان مجوالی داده می

ازآنجاکوه تومواس قودیس بورای  ؛بازکردن جایی برای مطنای اطیعا در کنار لطوف بوود

و قووانین آن  کنودینمو نخستین بار عنوان کرد که دوران لطوف، دوران اطیعوا را نسوخ

علوم عملوی در قورون وسوطا  عرصوهٔ همچنان پابرجاسا و با این اقدام، اتفواق مهموی در 

. (00 ، ص0045 ،ئینی)آکوو «کند، بلکه آن را کامل میکندینملطف اطیعا را نسخ »افتد. می
مقدس از مرجعیوا فیلسووفان نیوز در آن مطواحثی اسوتفاده  ۀآموز» :دیگویمو در ادامه  1

، 0450 ،ئینی)آکوو «حقیقا را با عقل اطیعی بشناسوندآنها در  اندتوانستهکه فیلسوفان  کندیم

در نروام  ،توماس قدیس جایگاهی برای عرف در کنار ایمان و شورع ،. با این اقدام(00 ص

شوود الهیوات مسویحی می مسوئلهٔ کند یا به عطارتی بهتر، مسائل دنیوی الهیاتی خود باز می

با این عمل توانسا با سونتز عقول و  توماس درواقع سا.ا انقلاب بزرگی که این خودش

سونا  منزلو ا توألیفی بودیعی بوه ئوسنا مسیحی را در هی هزارهٔ دستاوردهای  همهٔ شرع، 

 .(44 ، ص0385،ییاطااطانو: ) مسیحی معرفی کند

از سوواحا بیرونووی آزاد کوورد و  ،گفووا توووانعیسووی مسوویح عووالم مسوویحیا را اگوور ب

بلکه ساحتی در درون ایجاد کورد کوه سواحا  ،اهمیا کردبی فقطمرجعیا بیرونی را نه

 فلسوفهٔ وجودان اسوا کوه   درواقع بسط این نرریو .گذاری اساو قانون یآگاه وجدان،

انسان را نتیجه گرفتوه اسوا و بوه او  ینییخودآ ،جدید به آن پرداخته اسا و از اریق آن

اند از سواحا خصوص دکارت توانسوتهتقلال داده اسا. پس اگر فیلسوفان جدید و بهاس

آگاهی بحث کنند، دلیلش این اسا که عیسی مسیح جایی را گشوده و تومواس قودیس 

 پردازی کرده بود.آن را برجسته کرده و روی آن نرریه
                                                           

کدویین  تومدر  عنوان با یکر در کتاب .1   اسوا داده شورح کامول اوور بوه را یمطوان نیوا ،کوتواه  مقدمو ویو بوا ،آ
(Kerr ,2009, p. 33.) 
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 گیری خودآیینی و آزادی انساندکارت و شکل. 3

خوودش را  زمانوهٔ  جووهرهٔ توان گفا که می فقطه در توصیفش دکارت یعنی فیلسوفی ک

پویش  شدهٔ های متحولفلسفه هم الغیب او لسان ،کند یا به عطارتی بهترخوبی کشف میبه

را  آن فیلسووفان پیشوین، همو کوه  هوددیمتوضیح  را او موضوعی ؛ زیرااز خودش اسا

نداشوتند. ایون مهوم بوا دکوارت ر   غیطی را کوه یافتوه بودنود یاما توان بیان امر ؛فهمیده

بیوان  روشونیجایی که او انسان خودآیین را برای اولین بوار در تواریخ فلسوفه به ؛دهدمی

عوالم  همو اندیشونده و خودا(، خوود )با همان مصوالح انود   فقطدارد  تلاشکند و می

توان گفا که دکوارت ا میئتدریج بسازد و توضیح دهد. درواقع به جررا به پیرامونش

دیون  ۀتر از او مسویح در حووزگذارد که پیشاندیشه به اجرا می حوزهٔ همان کاری را در 

 روشونیدر هور دو نفور به ،خوارجی توهٔ یاتوریعنوی رهوایی انسوان از  ؛به اجرا گذاشته بوود

اند و شناسآشکار اسا. مسیح درون آزاد انسان را برای نخستین بار در تاریخ به انسان می

کوه دیگور نیوازی بوه قوانونی اووریبوه ؛کنودیو فرد خوودآیین توجوه می منزل به او به 

شده در کتاب نیسا که فرد خودش را با آن تططیق دهد و رستگاری را در عمل به نوشته

تواند خوودش حسون و قوطح را موجودی بالغ که می مثاب بلکه او به انسان به  ،آن بخواهد

تزم اسا که به درون خودش بوازگردد  فقط ،کند و در این راهتشخیص دهد، توجه می

و به آن قانونی که بر روی قلطش نوشته شده اسا توجه کند. در یو عمل متقابل به نرر 

نووعی الگویشوان شوخص مسویح و فیلسوفان غربی بوه بیشتردکارت بلکه  فقطنه ،رسدمی

را بوه  هاانسوانکننود می تولاشح نیز همچون مسوی آنها زیرا ؛او اسا دهٔ یچیپگیری موضع

 ،خودشناسی بازگرداننود و از اریوق خودشناسوی، جهوان را بفهمنود و نوه بوا فهوم جهوان

 خودشان را بفهمند.

بهتر اسا این مطلب را به دلیل اهمیا فراوانی کوه در ایون مقالوه دارد، بیشوتر موورد 

ی اسا کوه بوه فورد و مسیح فلسفهٔ مداقه و بررسی قرار دهیم. ژیلسون معتقد اسا که در 

زند بیش از هر سونا دیگوری عقلانیا و همچنین عقلی که سرنوشا این فرد را رقم می

دانود و این را فعلوی می شناسندیمتوجه شده اسا. وجود فرد انسانی را با جوهر عقلیش 
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تقدیر آتی انسان را رقم خواهد زد و نطاید از این موضوع مهم دیون  ،که چون به کار افتد

داند و چون انسان دارای عقول اسوا یا غافل باشیم که ما را مسئول روح خود میمسیح

تواند حسن و قطح را خودش تشخیص دهد و از ایون و به همین دلیل نیز شخص اسا می

کانا خود با اعتقاد : »سدینویمبه اخلاق عینیا بخشد. ژیلسون در ادامه نیز  بتوانداریق 

زیرا شخص را  ؛وارث سنا مسیحی بود ،شداو مستفاد می  به اصالا شخص که از فلسف

تور نشوان دادیوم کوه چگونوه . پیش(300 ، ص0300 )ژیلسوون، «دانسایمهویا جوهر متفکر 

کند و از دین مسیحیا دین درون و در خار  از مرجعیا خارجی خودش را تعریف می

وژه را در درون همچون بریه گفوا کوه ایون دیون، ورژنوی از سو توانیماین اریق حتی 

توانسوته اسوا در این سونا می ،ای دیگرپرورانده اسا. دکارت نیز در آیینهخودش می

دارای ارزش  ،دهودیمواز سوژه صحطا کند و انسانی که خودش را با خوودش توضویح 

نیوز  (000-000 ، صوص0455 ،کواتینگم) گفا که در تأمل چهوارم دبه غیر آن بای .فراوانی اسا

دکارت بوه  زیرا ؛کندیمفاهمه و اراده، درنهایا مطنای اخلاقی استخرا  دکارت از نزاع 

 نویسد:چنانکه می ؛درسا از اراده و آزادی انسان تأکید فراوان دارد استفادهٔ 

امووری  ۀبه من داده باشد تا دربار 1زیرا درواقع برای خدا نقص نیسا که آزادی

حکم کونم  ،من ننهاده اسا که نسطا به آنها معرفا واضح و متمایزی در فاهمه

اما بدون شو برای من نقص اسا که آزادیم را درسوا بوه کوار  ؛یا حکم نکنم

 حکوم کونم پوروابویاموری که تنها شناخا مطهمی از آنهوا دارم،  دربارهٔ نطندم و 

 .(85 ، ص0324 )دکارت،

 انسووان و همچنووین قوودرتی کووه او در ارتطوواط بووا  ۀآزادی اراد رۀمسوویحیا نیووز دربووا

 ایوون موضووع  دربووارهٔ چنانکووه ژیلسووون  ؛اسووا انتخوواب اعمووال خووود دارد، تأکیوود کوورده

 :سدینویممسیحیا 

ولویکن او را در وضوع  ؛خدا چون انسان را آفریود، قووانینی بورای او وضوع کورد
                                                           

بورد ینمو نیارادهٔ ما را از ب یاله ریتقد یکه حت دیگویم کمیوچهلدکارت در مسئلهٔ  زین اصول فلسدفهدر کتاب  .1
(Decartes, 1985, p. 201.) 
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گونوه الزاموی بور بدین معنی که قوانون الهوی هیچ ؛قوانین برای خود مختار شمرد

خدا انسان را چنان خلق کرد که دارای نفس نااقه و  [...] انسان الزام نیاورد ارادهٔ 

یعنوی بوه موجوب آن  [؛...] یعنوی قودرت انتخواب دارد ؛برخوردار از اراده اسوا

 .(405-402 ، صص0300 )ژیلسون، انسان حتی در برابر قانون خدا نیز مجطور نیسا

مچنوین مسیحی از آزادی اراده برخوردار اسوا و ه مؤمندر مسیحیا، به دلیل آنکه 

توری بوه نرور قانون شرعی نیز وجود ندارد تا او را محدود کند، مطحث اخلاق امور بغرنج

شود و بور ایون اسواس اسوا کوه مسیحی نیز بیشتر می مؤمنرسد و همچنین مسئولیا می

 کند.دکارت به استفاده درسا از آزادی تأکید می

دهود لسوفه انجوام میکاری که در تاریخ ف نیزتریانگدکارت شگفا ،رسدبه نرر می

مطاحث را از درون توضیح دهد و ایون انقلابوی در روش  هم  کندیم تلاشاین اسا که 

معرفوا،  مسوئلهٔ  روشونیکنود بهمی تولاشبوه دلیول آنکوه دکوارت  اسا؛توضیح مسائل 

خطوا،   اعتمادی به ادرا  حسی، وضوح و تمایز، عدم مطابقا، مسوئلمفاهیم فطری، بی

 یصدق، اراده و فاهموه و غیوره را از درون توضویح دهود و نوه بوا تکیوه بور عنصور  مسئل

او تمام و  فلسفهٔ هرچند درنهایا خداوند در  ؛خارجی که آنها را از اریق او توضیح دهد

راه اندیشیدن  هٔ یبقشود و به خدایی که فریب ندهد نیازمند اسا تا بتواند کمال هضم نمی

زنود و دکارت دسا به شناخا بهتر عقل انسوانی می ،رتی دیگرخود را ادامه دهد. به عطا

هوای خوودش بیابود و نوه برابور شورایط کند حدود و ثغوور آن را از درون توانمی تلاش

 سولطهٔ که شرایط خارجی با فهم بهتر عملکرد عقل انسانی به مرور به زیور گویی ؛خارجی

خرد یا عقل اطعا  در  [...]» :سدینویم گفتر  د   وشچنانکه او در کتاب  ؛آیدانسان درمی

همه یکسان اسا و اختلاف آرا از این نیسا که بعضی بیش از بعح دیگر عقول دارنود، 

چوه ذهون  [؛...] برنودهوای مختلوف بوه کوار میبلکه از آن اسا که فکر خود را به روش

 )دکوارت، «نیکوداشتن کافی نیسا، بلکه اصل آن اسا که ذهون را درسوا بوه کوار برنود

عاقله دارای اهمیوا اسوا و شوناخا هرچوه بیشوتر  قوهٔ استفاده از  نحوهٔ پس  .(3 ص ،0320

آن، ما را در یافتن روشی که از اریق آن، بیشترین استفاده را از این قوه بطوریم راهنموایی 

زند و آن این اسوا کوه همین مطلب، دکارت دسا به کاری دیگر می ادامهٔ در ؛ کندمی
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بلکووه وجووود از عوووارض عقوول و  ،وجووود نیسووا عوووارض دیگوور ازبوورای او اندیشوویدن 

امتیاز انسوان از  هٔ یماعقل چون حقیقا انسانیا و تنها »: گویدچنانکه می ؛اندیشیدن اسا

انود کموی و بیشوی در اعوراض اسوا و در هور نووع از حیوان اسا و چنانکه حکما گفته

اینجا صوورت هموان  موجودات، صورت یا حقیقا موجودات بیش و کمی ندارد که در

 .(4 ، ص0320)دکارت،  «عقل اسا

دکوارتی نیوز درونوش خوودآیینی  «پس هسوتم ،کنمیممن فکر »حتی  رسدیمبه نرر 

دکوارت »نویسود کوه چنانکه مارسلو آرایوجو در کتاب خود می گنجانده اسا؛انسان را 

کنوود و پووس هسووتم و خووودآیینی انسووان ارتطوواط برقوورار مووی ،کنمبووین فکوور مووی ،درواقووع

نویسد که بیشترین توجه من به این امر اسا که دکارت مفهوم خودآیینی عقول را بوه می

دهود توضویح دهنده از اریق قانونی که خودش به خودش میعنوان ظرفیا خود توضیح

گونه تعریف خودآیینی انسان را این ۀو درواقع همین نویسند (araujo, 2003, p. 117)« دهدیم

زمانی خودآیین هستیم که از قانون عقلی کوه خودموان بوه خودموان تحمیول ما »کند: می

تر روشووندر ادامووه ایوون نویسوونده بووا بیووانی  (araujo, 2003, p. 117) «ایم تطعیووا کنوویمکوورده

تعریف آزادی در تطعیا قانون خودبنیاد عقل اسوا کوه آن قوانون توسوط »نویسد که می

و این باز تعریف خودآیینی عقول  دسا یابد تواند به حقیقادو اصل وضوح و تمایز می

عقول  توانودیمو روشن اسا که دکارت با مرجعیا عقل پس .(araujo, 2003, p. 118) «اسا

زموانی  فقوط ؛شناختی از خودموان پیودا کنویم ،از اریق آن توانیمما می را توضیح دهد و

شوته باشود و نوه قوانین و منطق درونی آن را توضیح دهد که خوودش گذا تواندیمانسان 

اوکوام گفتوه بوود  موردنیز در این  قطلا  بیرونی به ما تحمیل شده باشد.  یآنکه توسط عمل

نه آن چیزی که از پویش بورای او وضوع  ،فهمدخودش را می شدهٔ که انسان تنها امر وضع

دکوارت از اهمیوا  فلسوفهٔ کرده باشند. ایون حیوث اسوتقلالی عقول بویش از هور چیوز در 

نگرانوی  نیترقیوعم» :دیوگویمواور کوه راگلنود همان رسدیمو به نرر  برخوردار اسا

,Ragland ) «این اسا که خوودآیینی عقول را از دسوا بدهود تدمملات دکارت در سرتاسر

2016, p. 3) تر نشوان اورکه مسیح پیشهمان .انگیز دسا یافاای شگفابه نتیجه توانیم

دهنووده و اسووا و قوووانین بیرونووی شووکل داده بووود کووه انسووان فراتوور از قوووانین اطیعووا
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 ،رسودبه نرور می ،همه چیز قابل توضیح اسا فقطبلکه از درون  ،او نیسا دهندهٔ توضیح

 دکارت نیز در همین روش گام برداشته اسا.

گذاری عقل همان چیزی اسا که اروپوا بوه آن این خود قانون و این خودآیینی عقل

ایسوتد و از یعنی جایی که انسان روی سر خود می ؛گویدآزادی درون انسان یا سوژه می

، رودیموهرچه این تاریخیا عقول جلووتر  و کندیممسائل مختلف را تحلیل  ،آن موضع

تاریخیوا  ،آورد و از اینجوا بوه بعودعقل غربی خودآیینی و آزادی بیشتری به دسا موی

و تواریخ بوا پیشورفا عقول  شوودیمویعنی عقلوی کوه تواریخی  ؛مینیبیمعقل را در اروپا 

 .دهدیمتدریج به حرکا خود ادامه به

شوما مضومون  ،بویش از هور چیوز (003-008ص ، صو0382 )نوو: شوهرآیینی، در تأمل چهوارم

سورعا خودا را از علوا دکوارت به زیورا ؛گر هسوتیدآزادی و خودآیینی انسان را نراره

 ،ونه نیرنگ و فریب، خودچون هرگ»: سدینویمکند و خطاهای من در معرفا خار  می

که قدرت بور فریطکواری، خوود، نشوان  رسدیمحاوی نوعی نقص اسا و هرچند به نرر 

اما بدون شو فوریفتن دلیول خطوث ذاتوی یوا نواتوانی اسوا و  ؛هوشیاری یا توانایی اسا

 ،در اینجوا .(03-00 صوص ،0324 )دکوارت، «بنوابراین وجوود ایون دو در خداونود محوال اسوا

علول خطوای آدموی  طهٔ یحکند و آن را از خدا را با کمالش مشخص میدکارت تکلیف 

دکوارت بوه سورا   ،خوارجی بورای خطوا وجوود نودارد یعامل ازآنجاکهکند و خار  می

بودین : »سودینویمواز اینجوا دکوارت  و دروکشف علا خطا از درون عقول انسوانی موی

 ،کونمیموو ماهیوا خطاهوایم را بررسوی  پوردازمیموترتیب وقتی به دقا بیشتر به خوود 

 قووهٔ که این خطاها به هماهنگی دو علا بسوتگی دارد و آن دو عطوارت اسوا از:  نمیبیم

مون بوا  ارادهٔ فاهمه و  قوهٔ آزاد من، یعنی  ارادهٔ اختیار یا  قوهٔ ای که در من هسا و شناختی

ای را بیوان نرور شایسوته در توضیح این مطلب مارسلو آرایوجو .(00 ص ،0324 )دکارت، «هم

من میان خودآیینی حداقلی و خودآیینی حوداکثری تموایز قائول » که سدینویمکند و می

خطیثی که مورا تحوا توأثیر  ارادهٔ حداقلی زمانیسا که من تنها وجود  ینییخودآ .شومیم

اما زمانی به صورت حداکثری دارای خودآیینی هسوتم  ؛کنمخودش قرار دهد را نفی می

معیار حقیقا را خودم وضع کنم و برای هیچ چیز جز عقل خود، صلاحیا قائول  که من
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 ری خطا در وگیدکارت برای توضیح از درون منطق شکل .(De araujo, 2003, p. 103)« نشوم

زند کوه ایون محدود می فاهمهٔ نامحدود و  ارادهٔ ذهن انسان، دسا به توضیح ارتطاط میان 

که در راستای  آوردیمدیگری  جملهٔ دکارت  ،بلکه در ادامه ؛امر موضوع بحث ما نیسا

آزاد یوا آزادی انتخواب  ارادهٔ  قووهٔ تنها » :سدینویماین مقاله دارای اهمیا اسا. دکارت 

مفهووم هویچ چیوز  تووانمینمویوابم کوه اسا که من آن را در خودم به قدری بوزرد می

هموین اراده اسوا کوه بوه مون  خصووصدرواقع بوه .تر از آن تصور کنمدیگری را وسیع

 ،در این قسما موتن 1.(00 ، ص0324 )دکارت، «که من به صورت یا مثال خداوندم فهماندیم

 ارادهٔ گوید که به یو معنا شاید بتوان گفا کوه هموین دکارت از آزادی اراده سخن می

 نوشتن کتوابی در ایون حود نامتعوارف در زموان محرکهٔ درون آزاد انسان اسا که موتور 

یعنوی  ؛آزادی درون انسان را توجیه کند تواندیم فقطنامحدود  ارادهٔ زیرا  ؛خودش اسا

خودش اسوا و  کنندهٔ نیمتعگیرد و خودش مرجعیتش را از خودش می فقطای که اراده

تورین آزاد یکوی از مهوم ارادهٔ کنود. ایون هیچ عامل خارجی از ذهن، آن را محودود نمی

و اینکه چگونه انسان بوا ایون  شودیمفکر غربی  شهٔ یاندبعد تاریخ  سدهٔ های چندین بحث

 ارادهٔ دکوارت از روی  ،. در اینجواسوازدیموتدریج عالم را به هم  ،آزادی درون خودش

و این امور دارای اهمیوا  کندخودش را با خداوند قیاس  تواندیم فقطآزاد نامحدودش 

و متموایز  شناسودیموآزادش خوودش را  هٔ ارادزیادی اسا. درواقع انسان جدید با هموین 

عطارت اسا از اینکه در اثطوات یوا » :دیگویماور که دکارت ای که هماناراده ؛کندمی

کند اوری عمل کنیم که احسواس نفی، اقدام یا خودداری از آنچه فاهمه به ما عرضه می

ایون  .(00 ص ،0324 )دکوارت، «نکنیم که نیرویی خارجی ما را به عمول مجطوور سواخته اسوا

از درون بووه موورور  - الطتووه در کنووار فاهمووه - راآزادی اراده بووه معنووای امووری کووه انسووان 

یعنوی جوایی کوه بواز در  ؛ما را به مسیحیا بازگردانود دبه یو اعتطار باز هم بای ،سازدیم

کنوود و قووانونی خووودش، خووودش را رسووتگار می ارادهٔ تعریووف انجیلووی انسووان، او بووا 
                                                           

، 0300 لسون،ی)ژ میدهیم حیآن توض انیدارد که پس از ب یخوب لیتحل لسونیگفتهٔ دکارت، ژ نیدربارهٔ ا .1
 (.05ص
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خودش به نحوی درسوا  ،از این آزادی دبلکه بای ؛برای او وجود ندارد شدهنوشتهازپیش

)دکوارت،  دیگویمچنانکه دکارت نیز همین موضوع را در تأمل چهارم به ما  ؛استفاده کند

گیری دوران مودرن شکل توانیممفهومی که با آن : »سدینویموالتر کاسپر  .(85ص  ،0324

گران بوود. بورای دی مسویحی شوعار مهوم اصولاحرا توضیح داد، مفهوم آزادیسوا و آزا

پردازان دوران تورین نرریوهمسیحیا آزادی یو اصطلاح خارجی نیسا. یکی از بزرد

مختلف بیان کورد کوه مفهووم آزادی هموراه بوا  یهاراهمدرن، فیلسوف آلمانی هگل، به 

هور انسوان  مسیحیا متولد شد. و این امر به این دلیل بود که در آغاز مسیحیا بود که به

نهایتی برای هر شخص قائول عشق خدا توجه کرد و ارزش بی ابژهٔ به عنوان تصویر خدا و 

آدمیوان را از زنجیرهوای  ،هموین محقوق ایون مسویحیا بوود کوه در آغواز گفتهٔ شد. و به 

 فلسوفهٔ دکارت نیز که پدر  .(kasper, 1988, p. 18)« کردبردگی رومی و بندگی یهودی آزاد 

و از اریوق ایون  دیونیبیمواش مضومون آزادی را بیش از هر چیوز در فلسوفه ،مدرن اسا

ای کوه ایون آزادی ؛از خودآیینی انسان بحوث کنود تواندیممضمون آزادی اسا که او 

بدون هیچ تردیدی به جایگاهی که مسویح بورای اولوین  ،کندمدرن از آن بحث می فلسفهٔ 

مسویحی سونتی زنوده و زاینوده در فرهنوگ  گردد و سنامیازکند ببار برای انسان بازمی

 غرب اسا.

 گیریهجینت

ا گفوا کوه نووع اورح بحوث ئوبوه جر تووانیمبا توجه به مطالطی که توضیح داده شد 

های به اعتطاری در نوشوته ،روح دنیای جدید اروپاسا که این روح ،دکارت به یو معنا

فرماسوا و نه اطیعا یونانی بر عالم حکوم ،یعنی در جایی که دیگر ؛دکارت آمده اسا

تواریخ اندیشویدن   دوران دوهزارسوال همو  و هر دوی این عناصر مرکزی ،نه مشیا الهی

پیش از دکارت، به نحوی در درون ساختار فکری و رویکرد دکارت به عالم تغییر شکل 

نامتنواهی  ادهٔ ارکنند. مشیا الهوی یوا دهد و هردو خودشان را منططق با این ساختار میمی

شود و بوه یوو معنوا سرعا با صفا کمال خداوند محدود میدکارت به فلسفهٔ الهی در 
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شوود و در مورور هضوم میدکوارت بوه فلسوفهٔ به مسامحه گفا کوه خداونود در  توانمی

آید. همچنین دکارت با بحوث آزادی درون تر نرام فکری او درمیخدما اصول اساسی

بوه قووانین  فقوطکوه  گوذارخودقانونبوا بحوث عقول  ،عطارتی بهترو مرجعیا انسان یا به 

اطیعتوی کوه در  ؛کنودیموگذارد، اطیعا حکمفورای یونوانی را نوابود خودش احترام می

هرچه بیشتر خودش را شوطیه او  دکرد و انسان بایانسان، انسان را کنترل می ارادهٔ خار  از 

آور اسوا. این تحولی شوگفا ؛داندمی اما دکارت انسان را آقا و سرور اطیعا ؛دنمومی

 ،کنوودشووده، امووری کووه روی دوش دکووارت سوونگینی میبیووان نکتووهٔ درواقووع در هوور دو 

دو اصل پیشوین را بوه نفوع خوود  ،گذار اسا که این اصل آنخودآیینی انسان خودقانون

اوور کوه در آغواز مقالوه گفتوویم، کنود و ایون میوراث دکوارت اسووا. هموانمصوادره می

کند یعنوی مسویحیا نیوز بوا کار را با استفاده از مطانی خودش مییز مشابه همینمسیحیا ن

دو از  کند و از دو مطنایی که هوراعتطار میآمدنش مطنای اطیعا یونان و شرع یهود را بی

، انسوان را رهوا بردنودیمو سوؤالگذاشوتند و خوودآیینی او را زیور خار  به انسان اثور می

گوذارد و از هموین مطناسوا کوه را به جای هر دوی آنهوا می کند و مطنای درون آزادمی

 کند.نهایا استفاده را می ،جدید فلسفهٔ 

العواده دارای افتد که فووقبا توماس قدیس انقلابی در نرام اندیشه و الهیات غربی می

آن عناصر انقلابی دین مسیحیا که قدرت دگرگونی یو تمودن  هم  ؛زیرااهمیا اسا

بین  دهٔ یچیپیعنی در یو ساحا  ؛دانش ایمانی فهمیده شده بود ۀحوزدر  فقط ،را داشا

القدس. آن عناصر تا زمان تومواس قودیس بوه صوورت عرفوی فهمیوده من، مسیح و روح

از آن اصوطلاحات در مناسوطات انسوانی، اعوم از الهیوات،  ،نشده بود یا به عطوارتی دیگور

ای شوأن قدسوانی فوردی، بورای دار فقوطبلکوه  ،شودسیاسا، اخلاق و غیره اسوتفاده نمی

 حوزهٔ در جها توضیح متفاوتی از دنیای بیرون و  ،ولی از آن ؛مسیحی بود مؤمنشخص 

بیرون یوا عورف، انسوان و  ۀعرف و نه فقط شرع و الهیات استفاده نشده بود. توماس حوز

شأن عقل انسانی وخودآیینی او را برای اولین بار وارد نروام الهیواتی مسویحیا کورد و از 

مطنوای مسویحیا را فقط روی دیون مسویحیا گشوود کوه نوهراه نویی در پیش   ،این اریق
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از اینجوا بوود کوه  زیورا ؛کوردبلکه قدرت دین مسیحیا را بیشوتر می ،کردمخدوش نمی

در خوودش هضوم کورد و  ،را نپذیرفته بوود آنهامسائل دنیوی را که خود مسیح  مسیحیا

شئونات عالم را با اصطلاحات و مطوانی خوودش توضویح دهود. تومواس آن  هم توانسا 

شأن خودآیینی که مسیح به انسان ارزانوی داشوته بوود را عرفوی یوا دنیووی کورد و بوه آن 

 مطاحووث الهیوواتی مسوویحی نیووز سووهیم  قوودرتی داد کووه بتوانوود خووودش را در مسووائلی غیوور

شناسی، الهیات، سیاسا و حقوق وارد کرد. به هموین دلیول، معرفابه باشد و آن شأن را 

خوودآیینی و آزادی  زیورا ؛مودخل رخودادهای آینوده باشودذی توانودیمالهیات توماس 

دنیوا و عورف  حووزهٔ دکارت شأن قدسانی ندارد برخلاف دین مسیحیا، بلکوه در  فلسفهٔ 

 شود.تعریف می
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